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Purpose:  Custom as one of the legal sources among lawyers and legislators is of special 
importance next to the law and a law cannot be established, implemented or repealed without 
paying attention to the customs of a society. In addition to law, custom also has its own place 
in social sciences and in the meantime, legal anthropology as an interdisciplinary trend can 
examine the importance of this concept from a different angle .  Therefore, the role of people's 

behaviors and beliefs in giving importance to custom or law can be examined. Another issue 
that this research seeks to answer is the place of custom and law in women's lives, From the 
point of view of legal anthropology, how do women view custom? And where do they follow 
the rules? In their interpersonal and social relationships, they value custom or law more. 
These are the points that the questions of this research are trying to answer. 
Methodology: Since this research seeks to investigate the place of customs among women 
and customs are considered unwritten rights, a qualitative method has been used .  In this 

research, an interview was conducted with 10 women whose academic field was law or who 
had experience in the judiciary. 
Findings: Cultivation and lawlessness, customizing for lifestyle and custom as a sub-court, 
the relationship between gender and custom, as well as the conflict between custom and law 
from the perspective of social solidarity were the issues that were extracted from the 
perspective of legal anthropology. From the perspective of this research, the custom is more 
correlative. 
Conclusion: From the point of view of the participants in this research, who were 
intentionally all women, the custom has a feminine look and the law has a masculine look. In 
another way, it can be said that the custom of the unwritten law is for the unwritten gender. 

Cite this article: Mohammadi, M. & Fayaz, E. (2024). Feminine custom versus male law (an anthropological study of the role 
of custom in legal …) . Iranian Journal of Anthropological Research, 13(25),219-237.  

 Doi: http://10.22059/IJAR.2024.367737.459847  
     

                 © The Author(s).                        Publisher: University of Tehran Press. 
DOI: http://10.22059/IJAR.2024.367737.459847 
   



  
   دانشكده علوم اجتماعي 

  شناسی ايران پژوهشهای انسان
  

https://ijar.ut.ac.ir/ :Home page 

  
  ٢٢٥١-٨١٩٣شاپا الكترونيكي: 
 

 

۲۲۰ 

 عرف زنانه در مقابل قانون مردانه  

 (بررسي انسان شناختي نقش عرف در فرهنگ پذيري حقوقي با محوريت زنان) 

  ٢ ابراهيم فياض | ١ مهديه محمدي

  mahdieh1404@gmail.comرايانامه:   .دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي . دكتري انسان شناسي ١

 fayaz@ut.ac.ir :رايانامه(نويسنده مسئول)  . دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعيدانشيار گروه انسان شناسي، . ٢

  چكيده اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

  ١٤/٠٨/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 
  ٢٧/١٠/١٤٠٢تاريخ بازنگري:  
  ٣٠/١٠/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  

 ٢٩/١٢/١٤٠٢تاريخ انتشار:  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها:  كليدواژه
عــرف، قــانون، زنــان، فرهنــگ 

 سازي،سبك زندگي

اي   -هدف ويژه  اهميت  از  قانون  كنار  در  گذاران  قانون  و  حقوقدانان  ميان  در  حقوق  منابع  از  يكي  عنوان  به  عرف 
برخوردار است و نمي توان قانوني را وضع، اجرا و يا منسوخ كرد بدون اينكه به عرف يك جامعه توجه نكرد. علاوه بر  

د و  دارد  را  خود  خاص  جايگاه  هم  اجتماعي  علوم  در  عرف  عنوان يك حقوق،  به  حقوقي  شناسي  انسان  ميان  اين  ر 
گرايش بين رشته اي مي تواند اهميت اين مفهوم را از زاويه اي متفاوت بررسي كند.  از اين رو نقش رفتارها و باورهاي  
مردم در اهميت دادن به عرف و يا قانون قابل بررسي است. موضوع ديگري كه اين پژوهش درصدد پاسخ به آن است،  

عرف و قانون در زندگي زنان است، اينكه از منظر انسان شناسي حقوقي زنان چه نگاهي به عرف دارند و كجا از   جايگاه
كه  است  نكاتي  قانون،  يا  دهند  مي  بها  به عرف  بيشتر  خود  اجتماعي  و  بين فردي  روابط  كنند،در  مي  تبعيت  قوانين 

 پرسش هاي اين پژوهش در صدد پاسخگويي به آن است.
: از آنجا كه اين پژوهش به دنبال بررسي جايگاه عرف در بين زنان است و عرف به يك معنا حقوق شناسي  روش

نانوشته محسوب مي شود، از روش كيفي كه بر اساس آن پديده ها عميق تر بررسي شده و محقق با استفاده از اين  
مذك پديده  آن  به  افراد مورد مطالعه  كه  است  معنايي  دنبال كشف  به  اين  روش  در  است.   استفاده شده  ور مي دهند، 

نفر از زناني كه به نوعي رشته دانشگاهي شان حقوق بود و يا تجربه اي در ارتباط با قوه قضائيه داشتند،    ١٠پژوهش با 
  مصاحبه عميق انجام شد.  

ه، رابطه بين  فرهنگ سازي و قانون گريزي، عرفي سازي براي سبك زندگي و عرف به عنوان به خرده دادگا-هايافته
انسان   از منظر همبستگي اجتماعي محورهايي بودند كه با نگاه  تقابل بين عرف و قانون  جنسيت و عرف و همچنين 
شناسي حقوقي استخراج شدند. يكي ديگر از محورهاي مورد بحث همبستگي آور بودن عرف يا قانون بود كه از منظر  

ع اصلي  كننده  وضع  اينكه  به  توجه  با  پژوهش،  كه  اين  گفت  توان  مي  بنابراين  است،  هواجتماع  ما  به  اجتماع   ، رف 
همبستگي آوري بيشتري نسبت به قانون دارد و در اين ميان عرف است كه به عنوان جريان نا مرئي، از درصد پذيرش  

  و موافقان بيشتري در جامعه برخوردار است. 
تعمدي همگي زن بودند، عرف نگاه زنانه دارد  از منظر شركت كنندگان در اين پژوهش كه به صورت    -نتيجه گيري

نانوشته است. به اين معني كه   با نگاه ديگر مي توان گفت كه عرف قانون نانوشته براي جنس  و قانون نگاه مردانه. 
زنان معمولا به طور رسمي در طول تاريخ جامعه نقش آفرين نبودند و قانون براي مردان و با نگاه مردانه تدوين شده  

عرف جايگزين غير رسمي اين نگاه شده است. جايگزين غير رسمي قوانين نوشته شده رسمي براي زنان كه    است و 
معمولا در تصميم گيري ها و نقش آفريني هاي حقوقي جايي نداشتند. عرف اين مهم غير رسمي نامرئي اغلب حول  

را پر مي كرده است و در برخي موارد هم  محور زنان بوده و حتي در برخي موارد نگاه دستوري غايب قانون  مردانه  
 نقش قانون رسمي را در قالب هاي غير رسمي ايفا مي كرده است.

هاي  پژوهش  ،   عرف زنانه در مقابل قانون مردانه (بررسي انسان شناختي نقش عرف در فرهنگ پذيري حقوقي با محوريت زنان)).  ١٤٠٢محمدي، مهديه. و فياض، ابراهيم. (:  استناد
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  مقدمه  
ا  يانسان شناس  ديجد  ياز شاخه ها  يكي  يحقوق  يانسان شناس در  است  ران ياست كه  ا  .كمتر شناخته شده  پژوهش  ن يدر   ، يحوزه 

انسان انسان   يه طور كل.بستدر فرهنگ دارد، مورد توجه ا  يقيعم  شهيكه ر  امريبه عنوان    يو حقوق  يشناخت عملكرد جوامع  در 
 يهمه جوامع دارا  چرا كه هزاران قانون وجود داشته است نيكه قبل از تدو ميهست يكل يها سميبه دنبال كشف مكان يحقوق يشناس
روابط    مي و تنظ  يدهقانون در سازمان  تياهم  ليدل  نيمرسوم است، به هم  يقانون  قيكه از طري دارند  كنترل اجتماع  يبرا  ييهاروش 

شده كه بر روابط    نييتع  شينانوشته از پ  ن يحقوق و قوان  يررسم يبر منابع غ  انسان شناسي حقوقي  در  نياست. همچن  همم  ياجتماع
قوق را . از اين رو مي توان اصلي ترين منبع غير رسمي حشده است  يا  ژهيو  ديگذارد، تأك  يم  ريمختلف تأث   يدر گروه ها  ياجتماع

  قوانين نانوشته دانست كه از آن مي توان به عرف ياد كرد.  
در همين رابطه فرهنگ حقوقي هم به موضوع عرف مربوط مي شود چرا كه به عنوان بخش لاينفك حقوق قابل طرح بوده و از 

ه چگونگي برداشت و  اجتماعي است كه كمتر به آن توجه شده است.فرهنگ حقوقي ب-موضوعات بسيار مهم در نظام هاي حقوقي
ديدگاه مردم نسبت به حقوق، حقوقدانان ، صاحبان مشاغل حقوقي و نظم حقوقي اشاره دارد.يا به عبارت ديگر ايده ها، نگرش ها،  

 ).  ١٨٩؛ ٢٠٠٦عقايد و انتظارات مردم راجع به نظام حقوقي را فرهنگ حقوقي ناميده اند (فريدمن،

سبت به حقوق، رفتار حقوقي افراد جامعه را نيز جز فرهنگ حقوقي آن جامعه در نظر  در برخي تعاريف علاوه بر نگرش جامعه ن 
گرفته اند: فرهنگ حقوقي در مفهوم كلي آن، يكي از راه هاي توصيف كردن الگوهاي نسبتا پايدار از نگرش ها و رفتارهاي اجتماعي 

بررسي اطلاعات در مورد نهادهاي حقوقي مانند گروه و    حقوقي است. اين عناصر فرهنگ حقوقي محدوده وسيعي را در برمي گيرد از
نقش وكلا يا راه هاي منصوب شدن قضات و روش هاي كنترل شدن آن ها تا اشكال مختلف رفتاري مانند نرخ دادخواهي يا ميزان  

را شامل مي شود. ماهيت كيفر زندان و از سوي ديگر جنبه هاي مبهم تري مانند ايده ها، ارزش ها ، آرمان ها و ذهنيت هاي حقوقي  
  ).  ١؛ ٢٠٠٤فرهنگ حقوقي نيز همانند خود فرهنگ در مورد اينكه ما چه هستيم، نيست بلكه در مورد رفتار انسان ها است (نلكن،

يكي از اصلي ترين مسائلي كه در رابطه با انسان شناسي حقوقي در ايران قابل طرح است، موضوع  همچنين مي توان گفت كه  
رفتار افراد و اثر آن بر تقابل عرف و قانون قابل بررسي است. عرف لايه هاي  است كه در خلال آن    پذيري حقوقيعرف و فرهنگ  

پنهان فرهنگ پذيري حقوقي را تشكيل مي دهد چرا كه از عناصر مهم در تمكين به قانون از سوي شهروندان يك جامعه، همخواني 
  رگذار ياز منابع تأث  يكيعرف    ،يحقوق   يريدر رابطه با موضوع فرهنگ پذجامعه است.و به نوعي همسو بودن قوانين با عرف موجود در  

 حضور    توان  ياز حقوق است كه نم  يمهم  اريمنبع بس  فاز حقوقدانان، عر  يبرخ  دهيجامعه است. به عق  يدر رفتار مردم و به طور كل
ناد را  دلگرفت.  ده يآن  به  ها  زندگ  يازهاين  ليانسان  به  اجتماع   يگروه  يخود  ا  يرو   يو  و  اند    ازمندين  ياجتماع  يزندگ  نيآورده 

  قابل اجرا فراهم كند. يو نظم اده خود را سامان د  يگروه يكند و زندگو فصل است تا آنها را حل  يها و مقررات  تيمحدود
كه    ن يعادت به ا  يعنيدهد،    يم  ل يحقوق را عرف تشك  شتري بپيرامون موضوع عرف و حقوق مي توان به اين نكته اشاره كرد كه  

  افتيدر اذهان    جيامور به تدر  يقاعده خاص كه در اثر تكرار مستمر برخ  ن ي. اشود  يرويپ  يمورد خاص از قاعده خاص  ك يدائماً در  
  ي ت فقها اختلافا   ني). ب٢٧٩؛  ١٣٩٤  گان،ي است (شا  نمنبع قانو  نيعرف و عادت اول   نياست، بنابرا  يو اصل قواعد حقوق   شهيشود، ر  يم

قواعد   حقوق در همه جوامع است.  ياز منابع اصل   يكياست كه عرف    نيكه همه فقها در آن اتفاق نظر دارند ا  يوجود دارد، اما نكته ا
حقوق، كاري جز بيان روابط اساسي اجتماع ندارد و نمايشگر نيرومند ترين حالات شعور جمعي است. برول حقوقدان و مردم شناس  

  ) ٢٢؛١٩٦١قواعد اجباري مي داند كه از وجدان عمومي در هر زمان معين بر مي آيد.(برول، فرانسوي حقوق را مجموع
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بنابراين مي توان گفت كه در اين ميان نقش مردم عادي در اهميت دادن به عرف و يا قانون قابل بررسي است؛ اينكه افراد (  
ن تبعيت مي كنند،در روابط بين فردي و اجتماعي خود بيشتر به  زنان به عنوان مورد مطالعه) چه نگاهي به عرف دارند و كجا از قواني

عرف بها مي دهند يا قانون، نكاتي است كه در قالب پرسش هاي اين بخش از پژوهش به دنبال آن بوديم. از منظر علوم اجتماعي و 
با  افراد و همچنين نظم دهي در جامعه  انسان شناسي، اهميت عرف در تنظيم روابط بين  به جزئيات روابط در اجتماع   به ويژه  نفوذ 

قابل رصد است.يكي ديگر از فرضيه هايي كه پيش از ورود به بحث و بررسي موضوع تاثير عرف بر زندگي افراد از يك سو و فرهنگ 
پذيري حقوقي از سوي ديگر قابل طرح بود و باعث شد تعدادي از سوالات اين بخش هم بر اساس آن مطرح شود، موضوع عرف در  

  ين زنان بود. به همين دليل در انتخاب نمونه ها اين مسئله لحاظ شد.ب

  پيشنيه پژوهش 
» به مسئله پوشش فعلي و عرف بر احكام حجاب و پوشش زنان مسلمان  ر يتأث  ) در مقاله اي تحت عنوان«١٣٩٨درزي و همكاران (

پوشش و حجاب نو و جديد يعني از لحاظ تاثير عرف بر آن  مقايسه آن با حجاب متداول زمان پيامبر(ص) پرداخته و به تفاوت هاي  
وتاثيرات اين نوع بررسي در احكام مي پردازند و به اين موضوع اشاره مي كنند كه الفاظي كه در باب پوشش زنان به كار رفته متعدد 

  است ولي همه آنها ناظر به يك هدف است و آن عبارت است از جلوگيري از فحشا.
همكارا و  به  ١٤٠٠ن( مقدسي  مربوط  فقهي  مباحث  به  اشاره  با  اختصاص حق طلاق»  در  مكان  و  زمان  عرف  تاثير  مقاله«  در   (

بدون شك نقش    و  فقه است  ييايي پو  ، از موضوعات مهم در حوزهلاقنقش عرف در اختصاص حق ط  يبررسطلاق معتقدند كه  
صراحت در قرآن به آن اشاره    است كه به   اموري  مرد از به    لاقامر است. اختصاص حق ط   نيعرف زمان و مكان از امور مهم در ا

  حق را از زوجه سلب نكرده است. نينشده است و ا
از   يبرخوردار   يحقوق زنان در كشاكش عرف و شرع: مواجهه زنان باچالش ها  ) در مقاله « ١٤٠١رحيمي سجاسي و همكاران (

اشتغال   زنان از حق  يبرخوردار  موانع فرهنگي به عنوان مهمترين     تقلال مالي» بيان مي كنند كه موانع ساختاري وحق اشتغال و اس
و استقلال مالي است و مقوله هاي توسيع نقش، مديريت نقش و فرار از نقش راهبرهادي زنان در برابر اين موارد را بيان مي كند. 

خود در اشتغال به    و حق  يمادر -ينقش همسردر ارتباط با    يعرف زاماتال  ان يمواجهه با تنش م  اين پژوهش در  زنان مورد مطالعه در
  مكانيسم تغيير رفتار متوسل مي شوند.

به    نيخانواده مهم تر) در مقاله اي با عنوان «بررسي جايگاه عرف در  تعيين حقوق اقتصادي زن» به  ١٤٠١نقيبي و همكاران (
  در جامعه  ياجتماع نيمتاثر از عرف و قوان زين  خانوادهو رديگ يم شكل انسان در آن تي است كه شخص ينهاد اجتماععنوان مهم ترين 

  به عنوان   عرف  ، از  دارد  در خانواده  خانواده    يعرف نقش مهم و اثر گذارنويسندگان با بيان اينكه  كنند.    يمي دارند، اشاره  نينقش آفر
  نيدر قواننين داخلي مي زنند و معتقدند كه  نام مي برند.نويسندگان گريزي هم به قوا  در ابعاد مختلف حوزه حقوق خانواده عوامل مؤثر

تبع  ز،ين  رانيا امام  تيبه  فقه  و  ه، ياز  زم  نقش  به عرف  در  پژوهش   نيايافته هاي    .است  شده  يا  ژه يو  توجه  حقوق خانواده  نةيآن 
مدن  يفقه  نيقوان  كه  است  انگرآنيب مال  يو  تع  يدر حقوق  از جمله:  نحله  ه،يمهر  زان يم  نييزن    به   ينامزد  ه يهد  زاسترداديون  نفقه، 
  . باشند  يعرف م ريتاث تحت ياديز زانيم

) همكاران  و  «١٤٠٢ميرهاشمي  مقاله  در  فقه)  احكام  با  عرف  فرهنگ  زندگ  يتعارض  سبك  بر  آن  اثر  و  زنان  با  در    يمرتبط 
متفاوت و    يزندگ  يبك هاكند، وجود ارزش ها و س  يم  ديرا تهد  يكه نظم اجتماع   ياز مشكلات عمده ا   يك» معتقدند كه يخانواده

  ي بنديمرجع در كاهش پا  يفرهنگ مصرف و الگوها  يدر الگوها  رييشود. تغ  يمنتقل م  ندهيآ  يمتناقض است كه به زنان و نسل ها
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جامعه    توانيو آموزش م  يسبك زندگ  ،ي سازاما با فرهنگ    است،  داشته  ريتأث  يروابط خانوادگ  فيو تضع   يو سنت   ينيد  يها به ارزش 
جامعه از ثمره حضور زنان   تياز عرف واداشت. فرهنگ و آداب و رسوم فاسد باعث محروم  ريغ  يو مقررات   نيقوان  رش يزنان را به پذ

 ع ييزنان و تضمنزلتي  و    يتيثيزنان، افت ح  يبرا  ژهيدر خانواده به و  ياجتماع  يها  يشود، بحران ها و ناهنجار  يمؤمن و متخصص م
   كند.  يم حقوق آنان را فراهم

در   موردي جنسيتي  مطالعه  وارد كند؟  به عرف فشار  تواند  مي  قانون  ن«آيا  و  كه كاراگوئهيرواندا  است  پژوهشي  مقاله  عنوان  »؛ 
) آن را به قلم تحرير در آوردند. نويسندگان در اين  كه برابري جنسيتي زبانزد در اين كشورها  ٢٠٢٣پارك هايوجين و چونگ كيم (

رد رواندا  موا  ليبا تحل  ،ي اجتماع  راتييقانون و عرف بر تغ  نيشكاف ب  ريتأث  يمقاله بررس  نيهدف اعلت انتخاب اين مناطق بوده است.  
ن ا  كاراگوئه يو  خاص،  طور  به  حوزه   ن ياست.  مالك  يهامطالعه  زنان،  خانگ  ن يزم  تيحقوق  خشونت  بررس  يو  م  كنديم  يرا    زان يتا 

ب را بر زندگ  نيشكاف  دهد كه لازم   ينشان م  اين اثر   ليو تحل  هيكند. تجز  ييكشورها شناسا  ن يروزمره زنان در ا  يقانون و عرف 
امر    نيانويسندگان همچنين اعلام كردند كه  كند.    جيرا ترو  رييشود كه ضمن كاهش تعارض، تغ  افتيو عرف    قانون  نيب  ياست تعادل

معتدل قانون  باشد    يمستلزم  همسو  رسوم  و  آداب  با  كه  حاش  ا ياست  پيشي  از    يمتوسط  هيبا  ارديبگاصل  بر  علاوه  وجود    ن، ي. 
در   دنتوانيفعال زنان م  يهاراستا، جنبش  نيمهم است. در ا  اريبس  دي جد  نيمرسوم به قوان  يها  هياز رو  رييدر تغ  يياجرا  يهاسميمكان

. نويسندگان همچنين در يافته قانون و عرف را پر كند  نيشكاف ب  توانديم  تيد كه در نهانمؤثر باش    اجرا  يفشار برا  لخدمت اعما
و خشونت   يفرهنگ   يها  وهيش  ، يمانند آداب و رسوم سنت   يررسم ي غ  ياجتماع  يبا در نظر گرفتن هنجارها هاي خود  بيان داشتند كه  

  ، نيست.دهد ينشان م يرسم يكه هنجارها يروزمره زنان به خوب يزنان، زندگ هيعل
ر ) كه نويسنده د٢٠١٢ي(  تل يام كر  لومنايف» عنوان مقاله اي است از  قانون و عرف: زنان، قانون خانواده و ازدواج در پاكستان  نيب«

زن ساكن در يك پناهگاه در پاكستان به دنبال تجزيه و تحليل حقوق زنان در    ١٥اين پژوهش از طريق انجام مصاحبه هاي كيفي با  
اين پژوهش، يافته هاي  بر اساس  بررسي كنند.  را  آنان  تا موضوع استقلال حقوقي و عرفي  ازدواج رفتند   شكل گيري وخاتمه يك 

 يكه با استفاده از حقوق خود از مرزها  يزنانشده است.زنان و اعمال بالفعل حقوق آنها آشكار    يونحقوق قان  ن يب  يشكاف قابل توجه
به    ليزنان و تما  انينگرش در م  رييشوند. تغ  يو انگ مواجه م  يخانوادگ  يگانگيكنند، با خشونت، ب  يم  يشده تخط   فيتعر  يرفتار 

ب  نييتع روا  شتريسرنوشت  از  ازدواجشان  با  رابطه  شده،  آمد.    ديپد  اتيدر  انجام  هاي  مصاحبه  اساس  قانون  تيتقوبر  و   يچارچوب 
زنان   گاهيجا  ياز حقوق زنان و ارتقا  تيحما  يدر پاكستان برا  يو انسان   يانبوه در مورد حقوق قانون  يقانون و آموزش عموم  تي حاكم

  .شود  يم هيدر خانواده و جامعه توص
) كه در آن نويسنده به موضوع تاثير عرف بر يكي از ٢٠٢٣» عنوان مقاله اي است از مجيب اوشدي (هيجريزنان در نحقوق ارث  «

وراثت   ني از قوان  ي ا  دهيچيشبكه پ  ه يجرين  يدر قلب چشم انداز حقوققوانين مربوط به زنان يعني ارث مي پردازد. وي معتقد است كه  
و بر حقوق زنان    پردازديم  ي عرفي و قانونيهايدگيچيپ  طرح اين   به     مقاله  نياست. ا  يتينهفته است كه اغلب مملو از تعصبات جنس

از    يكنويسنده در اين پژوهش ذكر مي كند كه ي  .دكنيتمركز م  يمرد متوف  شاوندانياز خو  ييخود از دارا  يمطالبه سهم واقع  يبرا
 ي كرده اند به وجود م  دايپ  نونكه قوت قا  ياز آداب و رسوم  يعرف  نيقوان  نياست. ا  يقانون عرف  ه،يجرين  يحقوق  ستميس  يمنابع اصل

براكه    قابل قبول مردم را شكل داده است  يزندگ، رسوم  مختلف  يها  وهي. شنديآ اعتبار  به دست    يبا گذشت زمان، مشتاق كسب 
  . قانون هستند يرويآوردن ن
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ارث به    نيقوان  نيامي پردازد و مي نويسند كه    اموال زنان  يوراثت عرف  ني قوان  ريتأثاوشدي در بخشي از اين مقاله به موضوع  
توجه قابل  برابر  يطور  و  زنان  حقوق  ن  يتيجنس  يبر  وضع  يم  ريتأث  هيجريدر  به  را  زنان  آنها  م  هيثانو  تيگذارد.  و   يتنزل  دهند 

كه با خطر از دست دادن خانه،   وه يزنان ب  يبرا  ژه يامر به و  ن يكنند. ا  يبخشند و استقلال را محدود م  يرا تداوم م  ياقتصاد  يوابستگ
. وي در بخش يافته ها و پيشنهادات هم ضمن تاكيد بر جايگاه عرف در مهم است  اريشت و رفاه فرزندان خود روبرو هستند، بسيمع

و   تيقطع  نيتضم  ،يعرف  نيبه اصلاح قوان  يفور  از يناكيد كرده و مي گويد كه  تعيين قوانين مربوط به زنان بر اصلاح قوانين عرفي ت
  ي شوهر متوف  يياز دارا  يحق ارث بخش  يعرف  نيازدواج كرده طبق قوان  وهيبه زنان ب  ديباو قانون    وجود دارد  زيآم  ضيحذف اعمال تبع

  د. خود را بده
در رابطه باپشتوانه نظري پژوهش هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه از نظريه مشخصي استفاده نشده است و تنها از مباحث با  

  بنيان مايه حقوقي دوركيم بهره گيري شده است. 

  روش پژوهش
به سوال هاي چرا(براي    در اين پژوهش از روش كيفي استفاده شده است چرا كه لازم به ذكر است پژوهش كيفي براي پاسخ دهي

) به ١٣٩٤تبيين موضوعات)  يا سوالهاي چگونه(براي توصيف فرايند يا رفتار) مناسب است به علاوه پژوهش كيفي،به گفته ابوالمعالي(
طور خاص براي بررسي عناوين حساس، مفيد است چون در طي برقراري رابطه حسنه و در يك جو راحت با شركت كننده داده هايي 

  مي شود كه اغلب پژوهش كمي نمي توان به آن دست يافت. آشكار
عرف مسئله پيچيده اي است كه جز با روش كيفي دسترسي به لايه هاي پنهان آن امكان پذير نيست. پژوهش كيفي شيوه اي 

ويژگي توصيف  و  ،نمادها  مفاهيم،تعاريف  معاني،  با  كيفي  تحقيق  روش  به  مربوط  پيچيده  جزئيات  فهم  براي  كار   كارآمد  سرو  ها 
  ) ٢؛١٩٨٩دارد(برك،

نفر از زناني هستند كه يا حقوق خوانده بودند و يا با قوه قضائيه به نوعي در ارتباط بودند.پس از   ١٠جامعه آماري در اين پژوهش  
  ي موضوع ليتحلانجام مصاحبه هاي عميق داده ها از طريق تحليل تماتيك مورد بررسي  ،كد گذاري و در نهايت تحليل قرار گرفتند.  

مورد استفاده قرار    قيها و سؤالات تحق  ي از معرفت شناس  يع يوس  فيتواند به طور گسترده در ط  ياست كه م  يفيك  قيروش تحق  كي
ارديگ در    ن يو گزارش مضام  في توص  ،يسازمانده  ل،يو تحل  هيتجز  ،ييشناسا  يبرا  يروش  ن ي.  داده   كي موجود  مك است.(  مجموعه 

  ) ٢٠١١ي؛و نام ن،يكوئ
در جدول زير اطلاعات مصاحبه شونده ها به تفكيك سن و تحصيلات قيد شده است. با استفاده از مصاحبه هاي عميق سوالاتي  

اينكه   اجتماعاز قبيل  انجام امورات  اندازه سر لوحه كار خود قرار م  يدر  را تا چه  از قانون بيشتر تبعيت مي كنيد يا   د؟ يده  يقانون 
 د؟ يدار  يحقوق   ير يفرهنگ پذ  تي بهتر شدن وضع   يرا برا  يشنهاداتياست؟چه پ  رانهيشگيپپذيري حقوقي  در فرهنگ    نيقوان  ايآعرف؟  

  تجربه اي از تقابل عرف و قانون در زندگي خود داريد؟ مطرح و پاسخ ها مورد تحليل قرار گرفتند.

  . ويژگي هاي مصاحبه شوندگان١جدول 
  وضعيت تأهل   تحصيلات  سن  رديف 

  متاركه   كارشناسي   ٣٨  ١مصاحبه شونده شماره 
  مطلقه   كارشناسي ارشد   ٣٢  ٢مصاحبه شونده شماره 

  مجرد   كارشناسي ارشد   ٢٧  ٣شماره مصاحبه شونده 
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  وضعيت تأهل   تحصيلات  سن  رديف 
  متاهل   كارشناسي حقوق   ٢٤  ٤مصاحبه شونده شماره 
  مجرد   كارشناسي ارشد حقوق   ٢٨  ٥مصاحبه شونده شماره 
  مجرد   كارشناسي   ٢٧  ٦مصاحبه شونده شماره 
  مجرد   دانشجوي كارشناسي   ٢٥  ٧مصاحبه شونده شماره 
  متاهل   دانشجوي دكتري   ٣٤  ٨مصاحبه شونده شماره 
  متاهل   خانه دار.كارشناسي   ٣٦  ٩مصاحبه شونده شماره 
  مطلقه   دانشجوي كارشناسي ارشد   ٣٣  ١٠مصاحبه شونده شماره 

  
  با دسته بندي و به نوعي كدگذاري مفاهيم به دست آمده از اين گفتگو ها به مقوله هايي رسيديم كه به تفكيك بيان مي شوند:

  يافته هاي پژوهش
  فرهنگسازي و قانون گريزي 

برخي عرف و عادت را از منابع هنجاري و حقوقي مهم در يك جامعه مي دانند، از اين رو در رابطه با فرهنگ پذيري حقوقي و نقش 
ار، عرف در اين مسئله بايد گفت كه زمينه سازي براي اجراي برخي از قوانين نياز به تكرار چندين باره دارد.يكي از عواملي كه رفت

كردار و باوري را عرف مي پندارد، موضوع پيوستگي و تكرار يك مسئله است تا آن موضوع به يك امر نهادينه شده، بدل گردد. اين  
عنوان  ها به از آن     همه مردم   انيو خود به خود م  جيكه به تدر  ي استعرف قاعده امسئله در تعريف از عرف هم مطرح مي شود كه  

  )  ١٠٨ ؛١٣٦٨ ،انيكاتوز (است هديآور مرسوم گردالزام
براي اينكه يك قانون نهادينه شود بايد خيلي كارها انجام شود مثلا بستن كمربند ايمني كه حسب قانون، واجب است اما در عرف  

ساله با  ٣٢، دختر٢برخي مناطق اين مسئله كم رنگ تر است بنا براين  بايد خيلي كارها در اين زمينه انجام شود(مصاحبه شونده شماره
  مدرك كارشناسي ارشد) 

باور ديگري نيز قابل طرح است مبني بر اينكه عرف بايد در رفتار و آداب و رسوم مردم رخنه كند، نياز به بيان رسمي دارد به ويژه  
  در رابطه با برخي موارد بخصوص مسائل حقوقي و موضوعاتي از جمله فرهنگ پذيري حقوقي.عرف مسئله اي است كه در يك نسل 

خاصي وجود دارد اما همين عرف در بعد منبع حقوق بودن نياز به معرفي بيشتر دارد چرا كه اعضاي جديد يك جامعه نياز به آشنايي  
بيشتر با اين موارد و مصاديق دارند. گاها برخي موارد عرفي در تقابل با اين فرهنگ پذيري حقوقي قرار مي گيرند و همين امر مانعي  

بيشتر يك قانون در جامعه خواهد شد به همين منظور شناسايي اين موارد از يك سو و داشتن تدابير مناسب در  براي پذيرش هر چه  
  اين زمينه، يكي از ضروريات اين امر است. 

بعضي از قوانين هستند كه بايد در رابطه با آنها فرهنگ پذيري انجام شود. در فيلم ها و سريال ها همزمان بايد كارهاي زيادي  
ابعاد مختلفي دارد كه نياز به تكرار مكررات دارد به نوعي براي اينكه يك قانون بهتر در جامعه اجرا شود بايد شو د. فرهنگ سازي 

  ساله) ٢٧، كارشناسي،٦تكرار مكررات انجام شود.(مصاحبه شونده شماره 
بايد به يك اصطلاح حقوقي اين راستا  ابزا-در  اين نوع  جامعه شناسي تحت عنوان«قانون گريزي  ري» هم اشاره اي داشت. در 

قانون گريزي كنشگر در موقعيت انجام كنش به محاسبه سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد و به اين نكته آگاه مي شود كه  
  ) ٥٦؛ ١٣٨٤كنش غير قانوني در مجموع سود بيشتري براي او به دنبال خواهدداشت.(رضايي، 
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ن به اين نكته اشاره كرد كه گاها و در برخي موارد و موقعيت هاي اجتماعي، جامعه و يا سيستم در رابطه با تحليل فوق مي توا
حقوقي، تنبيه ويژه اي براي فرد مرتكب نمي شوند و اين به ضعف اين نهاد برمي گردد و چه بسا انجام يك عمل به اصطلاح خطا 

دن و يا برخي افعالي از اين دست مي توان اشاره كرد كه از لحاظ  سود بيشتري هم داشته باشد كه به جريمه هاي تعزيري، رشوه دا
حقوقي در بطن جامعه، با خلا فرهنگ پذيري حقوقي مواجه هستند كه اين ضعف به سيستم قانون گذاري در وهله اول و سپس به 

  سيستم  قضايي باز مي گردد. 
هاي آن زياد است و همين ها هزينه هاي كمتري دارد.البته بعضي وقتها در زندگي اجراي قانون به صرفه نيست چرا كه راه دررو

  )٩اين به خاطر نبود فرهنگ سازي درست حقوقي است.(مصاحبه شونده شماره 
يكي ديگر از مواردي كه در قانون گريزي ابزاري موثر است مسئله ناكارآمدي نهادهاي قضايي و تنبيهي است. بنابراين همانطور كه 

رار يكي از شروط عرف است، در رابطه با فرهنگ پذيري حقوقي نيز وجه مشترك با عرف همين مسئله تكرار مسئله پيوستگي و استم 
  است. بنابراين مي توان گفت كه يكي از مواردي كه مي تواند تاييدي بر موضوع ضمانت قانون باشد، استفاده از ظرفيت عرف است.

  ثقيل بودن حقوق  
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد و به نوعي از مقوله هاي فرعي بحث خلا فرهنگ سازي قانوني محسوب مي شود، بحث زبان  
حقوق است و به نوعي مسئله زبان شناسي حقوقي است چرا كه زبان علم حقوق، زبان تشريح شده براي مردم نيست و قانون گذار  

  اجرا، اصطلاحات را مورد تشريح قرار نمي دهند.   هم در تفسير آن و قاضي هم در مرحله
من با اينكه خودم حقوق خواندم اما هنوز تلفظ بسياري از كلمات و اصطلاحات حقوقي را نمي دانم، چه برسد به مردم عادي كه با  

  ساله، كارشناسي حقوق، شاغل)٢٤اين ادبيات غريبه هستند(مصاحبه شونده شماره 
ان هستند، كسي از صحبت هايشان سر در نمي آورد، طوري از حقوق و قانون حرف مي زنند كه فقط حقوق خوانده ها مثل پزشك

  ساله، كارشناسي)  ٢٧، ٦خودشان و هم صنفي هايشان آن را مي فهمند(مصاحبه شونده شماره 
امضا مي كردم، حق و   من حتي وقتي سر سفره عقد نشستم و بندهاي عقدنامه را امضا كردم، هم دقيقا نمي دانستم چه چيزي را 

ز حقوق ازدواج را براي ما در هيچ كتاب درسي نگفته بودند، اما وقتي كارم به جدايي كشيد تازه به سراغ دايره المعارف اين حوزه رفتم و ا 
  ي ارشد)ساله؛ كارشناس  ٣٢، ٢زبان وكيل نه همه موارد و بندهاي حقوقي بلكه بخشي از آن ها را متوجه شدم.(مصاحبه شونده شماره  

بنابراين در بحث فرهنگ سازي مربوط به حقوق در وهله اول ساده سازي برخي اصطلاحات حقوقي و به نوعي اگاه سازي مردم  
از حقوق و قوانين كشور است چرا كه بسياري از افراد نه تنها از جزئيات بلكه از مهم ترين عناوين  قوانين موجود در كشور بي اطلاع 

  نياز به توجه بيشتري از سوي قانون گذاران دارد. هستند كه اين مسئله

  عرف سازي براي سبك زندگي
انقلاب   به يك بازسازي عميق اقتصادي  ٥٨پس از  نياز  به ويژه در زمان جنگ هشت ساله و پس از آن كه كشور  اجتماعي و    -و 

هويدا شد. به عنوان مثال در عرصه هاي  فرهنگي داشت برخي مسائل ابتدا در عرف رسوخ كرد و پس از آن زمينه هاي قانوني آن  
اقتصادي نياز به يك مديريت جمعيت با توجه به مشكلات وقت كشور و همچنين كمبود برخي از امكانات حس مي شد. با توجه به  

ستقيم  فضاي كشور و اينكه برخي مسائل ممكن بود با انتقاداتي از سوي مذهبيون جامعه همراه شود ،بنا براين نمي شد به صورت م
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اجتماعي و فرهنگي بررسي  -براي برخي امور منع قانوني ايجاد كرد، به عنوان مثال يكي از اين موارد كه در مديريت هاي اقتصادي
  شد، مسئله افزايش جمعيت و فرزند آوري بود.

بسيار مهم است كه هم  مسئله فرزند آوري به صورت مستقيم با موضوع سبك زندگي در ارتباط است. سبك زندگي يكي از موارد  
بايد اين دوگانه  بنابراين  نبايد دستوري باشد.  بايد مورد توجه قرار  -مي تواند دستوري باشد و هم  نبايد ها يك مسئله مهم است كه 

گيرد. از سويي ديگر يكي از مفاهيم پررنگ در سبك زندگي ،مسئله عرف است كه دقيقا از خلال اين سبك زندگي بيرون زده و حتي 
ا به اين سبك زندگي ديكته مي شود بنابراين در رابطه با  عرف و سبك زندگي مي توان از يك ديالكتيك رفت وبرگشتي سخن  گاه

گفت. سبك زندگي همانطور كه مي تواند از عرف متاثر باشد به همان اندازه هم شايد بتوان گفت كه بر روي آن تاثير دارد.  در اين  
از سبك   تعريفي  به  بايد  كرد.وبلنرابطه  اشاره  و    ١زندگي  از جنس رسوم  رفتارها  اين  داند.  مي  رفتار جمعي  الگوي  را  زندگي  سبك 

)در دوران هاي غير عادي در هر جامعه كه از آن مي توان به دوران جنگي، بحران ١٣٩٢عادات اجتماعي و روشهاي فكري اند(وبلن،  
توزي مسئله  ياد كرد،  غيره  و  مخاطرات طبيعي  اقتصادي،  انقلاب ها  هاي  از  دارد. همچنين پس  به مديريت  نياز  امكانات  و  ع كمبود 

معمولا يكي از اولين برنامه هايي كه دولت ها آن را دنبال مي كنند، مديريت منابع انساني و جمعيت است چرا كه ابتدا بايد مسائل  
اينكه دولت ها داد.  انجام  برنامه ريزي هايي  آن  براي  بتوان  تا  آينده كوتاه مدت ملت    جمعيتي مشخص شود  ويژگي ها و تا حدي 

  تحت پوشش خود را بشناسند، انها را در تدوين برنامه ها و همچنينن سياست ورزي بر اين افراد راحت تر مي كند.
  درجامعه ما و در دوره پس از جنگ هم تقريبا شيوه هاي فرهنگي براي اين موضوعات لحاظ شد.

فرزند كمتر زندگي بهتر، من كه فرزند سوم خانواده ام بودم هميشه و حتي سالها پس از اين در يك دوره اي كه گفته مي شد  
موضوعات هم  احساس مي كردم زيادي هستم. قانون نبود اما عرفا مردم به اين سمت كشيده شدند و بعد هم قانون در اين رابطه 

ئله و سنگيني نگاه عرف به خانواده هاي پر جمعيت همواره مرا  تصويب شد كه به فرزند چهارم به بعد كوپن تعلق نمي گرفت، اين مس
  ساله، كارشناسي) ٣٨تحت الشعاع خود قرار مي داد.(مصاحبه شونده شماره يك، 

من خودم از يك خانواده پرجمعيت هستم تقريبا و اين فضاهاي شلوغ را دوست دارم و حتي دوست دارم حالا كه خودم متاهل هستم 
باشم اما عرف روز جامعه و سنگيني نگاه اطرافيان، مانع از اين مي شود كه چند فرزند داشته باشم. احساس مي كنم    چندين فرزند داشته 

عرف جامعه اينطور است كه اگر كسي چندين بچه داشته باشد، به نوعي بي كلاس است و تك فرزندي نوعي كلاس محسوب مي شود.  
قه پايين جامعه است و اين باكلاس ها و به نوعي پولدارها هستند كه تك فرزندي را اگر كسي چند بچه داشته باشد، از فرهنگ و طب 

  ساله، دانشجوي دكتري)٣٤،  ٨عرف كردند البته دولت ها هم در اين رابطه بي تقصير نبودند.(مصاحبه شونده شماره  
اشاراتي داشتند يكي از مسائلي كه د به آن  ر برهه هاي مختلف زماني، دستخوش بنا براين همانطور كه مصاحبه شوندگان هم 

سياست گذاري هاي متعددي شد و عرف هم به كمك آن آمد همين مسئله فرزندآوري است. يك زماني دولت ها تمام تلاش خود را 
بر كاهش جمعيت مي كردند و حالا چند سالي است كه دقيقا بر عكس شده و  را به كارمي گرفتند و سعي  براي كاهش زاد و ولد 

به  دولت ه بر تشويق و ترغيب مردم  از جمله قانون جواني جمعيت، سعي  اين رابطه  در  با وضع قوانيني  ا حداقل در ظاهر ماجرا و 
  مسئله فرزندآوري مي كنند كه بايد گفت تا كنون هم خيلي موفق نبودند.

ي باعث شده بود عرف جامعه  تمامي قوانين و شعارهاي مربوط به كاهش جمعيت كه در دهه هاي پيشين تثبيت يافته بود و حت
هم تغيير كند، اين بار بر مسئله افزايش جمعيت تاكيد داشتند. نكته اي كه در اين رابطه قابل تحليل و اشاره است، اين است كه گاها  

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1 VEBLEN 
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دآوري  برخي از تصميمات خواص در عرف عوام نفوذ ويژه و بلند مدت دارد كه از جمله آن مي توان به مسئله كاهش يا افزايش فرزن
  اشاره كرد.

  حجاب و سبك زندگي
مي  شرعي  و  قانوني  مفهوم  يك  برخي  و  زندگي  سبك  با  مرتبط  را  آن  برخي  كه  است  مهمي  مسائل  دست  آن  از  حجاب  مسئله 

سال اخير براي آن وضع شده است. حجاب اگر چه جز يكي از   ٤٠دانند.حجاب از قوانين مهم كشور است و مصوبات متعددي در اين  
نوني در كشور است اما نگاه عرفي هم به اين مسئله  وجود دارد به عنوان نمونه، مسئله حجاب در بين عشاير و يا قوميت  مسائل قا

هاي مختلف قابليت بررسي دارد. در برهه اي از زمان انتخاب رنگ هاي خاص به عنوان رنگ مورد پسند عرف، در مصوبه قانوني هم 
است. مسئله رنگ لباس و حدود و ثغور پوشش از   ٦٠مربوط به حجاب در ادارات در دهه  لحاظ شده است كه مصداق آن بخشنامه  

  مفاهيم مرتبط با سبك زندگي هم به حساب مي آيد.
اگر قرار باشد در مورد حجاب كاري انجام دهيم بايد به عرف هاي منطقه هاي مختلف رجوع كرد. حجاب از نظر حكومت حجاب 

ت اما در خيلي از مناطق و قوميت ها اينطور نيست مثلا در بين شمالي ها لچك داريم كه به نوعي رسمي مانتو وشلوار و چادر اس
  ساله كارشناسي ارشد)  ٣٢، ٢حجاب شان محسوب مي شود.(مصاحبه شونده شماره 

ن جريمه  حجاب در كشور ما يك قانون است نه يك عرف، به خاطر همين براي آن جريمه هم وجود دارد، برخي ها به خاطر همي
    ساله، خانه دار، كارشناسي) ٣٦پايبند به آن هستند(

  حجاب عرف است يا قانون؟
فقهي محسوب مي شود در جامعه ما از مشروعيت قانوني هم برخوردار است و نمي توان -حجاب علاوه بر اينكه يك مبحث شرعي

كه در فصل مربوط به تغييرات مصوبات و قوانين در  صرفا آن را امري متناسب با عرف دانست.همين مسئله باعث شده است همانطور  
كشور هم ذكر شد در دوره هاي مختلف ظواهر اين امر كمي تغيير پيدا كند.با اين حال برخي از مصاحبه شوندگان اين پژوهش اما  

  نظر ديگري دارند و معتقدند كه راه عرف براي حجاب هموار تر از راه قانون است.
كه اگر از نظر عرف جا مي انداختيم نتيجه مي گرفتيم. چون حجاب به عرف برمي گردد.(مصاحبه شونده  حجاب جز مسائلي است  

  ساله دانشجوي كارشناسي )  ٧،٢٥شمار 
اگر قانون لغو حجاب بياييد خيلي از مردها اين اجازه را نمي دهند و حتي شده مي گويند زن دستمال سر ببندد.(مصاحبه شونده  

  كارشناسي) ساله،  ٢٧، ٦شماره 
حجاب درگير عرف است يك نسلي علاقه به حجاب ندارد و نسل ديگر حجاب را ضرورت مي داند.در انجام بسياري از امورات 

  ساله) ٢٧  ٣اجتماعي قانون تا چه حد سرلوحه بوده؟ خيلي.( مصاحبه شونده شمراه
نان ديگر لباس بازي مي پوشيد همان زن ها نگاه  خيلي از مواقع حجاب تابع عرف بوده، مثلا همواره اگر زني جلوي همسران ز

  ساله) ٢٥، ٧خوبي به آن زن نداشتند چرا كه يك خط قرمز عرفي را رد كرده بود(مصاحبه شونده شماره 
الان عرف جامعه طوري شده كه بي حجابي را هم مي پسندد، مادر من مذهبي است و همين كه من يك شال دور گردنم مي  

  )٤ارم برايش كافي است(مصاحبه شونده شماره اندازم يا كلاه ميذ
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  عرف به عنوان خرده دادگاه   
عرف نيز همچون قانون، خط قرمزهايي را در جامعه تعريف مي كند كه ممكن است اين خط قرمزها، هنجارهاي به روز جامعه باشد.  

ز مناطق مجازات هايي كه عرف تعيين مي كند چه  علاوه بر اين، مجازات هايي را هم براي عبور از اين خط قرمزها دارد. در برخي ا
بسا از مجازات هاي قانون، طولاني تر با شعاع اثر گذاري بيشتري است. به عنوان مثال اگر قانون گذار بازه هاي زماني براي برخي  

ين مجازات براي يك  جرائم اعلام مي كند، در جرائم مشخص و محدودي هم مسئله اعدام و يا حبس ابد را در نظر مي گيرد اما ا
به مجازات مطرح شده   بيشتري نسبت  مجازات ها، شدت  اين  اما در عرف ممكن است  دارد  در قانون يك مجازات مشخص  عمل 
قانوني دارد. گاهي اين مجازات ها و يا تحريم ها و يا طرد و هر اسمي كه در حيطه جامعه بشود بر روي آن گذاشت، رخ بدهد؛ ممكن  

  ري داشته باشد و حتي اين احتمال وجود دارد كه اين مجازات ها دائمي باشند. است مدت زمان بيشت
علت اين مسئله هم به اين خاطر است كه عرف براي تغيير و ترميم زمان بيشتري نسبت به بروز شدن قوانين مي خواهد. يك  

ين رفتن باشد. مسئله ديگر را مي توان اين مهم عرفي ممكن است تغيير پيدا كند اما اين تغيير شايد در حد كمرنگ تر شدن و نه از ب
  دانست كه گاهي خرده دادگاه ها توانمندتر از دادگاه هاي اصلي هستند.

در اينحا مي توان گريزي هم به نظر فوكو در كتاب مراقبت و تنبيه هم اشاره كرد كه معتقد بود كه كيفرمندي نهادهاي انضباطي 
با   تقابل كامل است  بلكه  در  پديدهه اي قابل مشاهده  از  به مجموعه اي  دادن  ارجاع  نه  اساسي اش  كيفرمندي قضايي كه كاركرد 

ارجاع دادن به مجموعه اي از قوانين و متوني كه بايد آنها را به خاطر سپرد نه تفاوت گذاري افراد بلكه تعيين ويژگي كنش ها بر پايه 
بندي بلكه صرفا به كار انداختن تضاد دوتايي مجاز و ممنوع، نه همگن سازي بلكه  ي شماره اي از مقوله هاي عمومي، نه پايگان  

اجراي جداسازي قاطع حاصل از محكوميت است. سازوكار هاي انضباطي يك كيفرمندي هنجاري را تراوش كرده اند كه نمي توتن 
ه بر مجموعه ي كاملي از روش هاي بسيار قديمي  اصولو عملكرد آن را تا حد كيفرمندي سنتي قانون پايين اورد. انضباط ها با تكي

  ) ٢٣٠-٢٢٩, ١٣٨٨عملكرد تنبيهي نويني را ساختند كه به تدريج دستگاه بزرگ بيروني را محاصره كرد.(فوكو، 
بنا براين مي توان گفت كه عرف تقريبا همان هنجارهايي است كه در عرصه كيفر زايي، خود را در قالب خرده دادگاه ها نشان  

هد. خرده دادگاه ها در بسياري از موارد همانند دادگاه هاي قضايي، قاضي، كيفر و مجرم دارد با اين تفاسير كه كيفر خرده دادگاه  مي د
از كيفر دادگاه هاي   بوده و گاها كيفر خرده دادگاه ها  با يكديگر متفاوت  بر سر يك جرم،  ها و دادگاه هاي قضايي در برخي موارد 

ا عمق مجازات بيشتري است. در خرده دادگاه ها قاضي يك نفر نيست بلكه عرف يك جامعه كار قضاوت را در  اصلي طولاني تر و ب
اين قاضي بسيار سخت گير بوده و كيفر سختي را هم تعيين مي كند.در  پيش مي گيرد و حكم نيز صادر مي كند. در برخي موارد 

نشان مي دهد، اين محروميت ها اغلب به شكل محروم شدن از عضويت و    خرده دادگاه ها محروميت از آزادي به نوع ديگري خود را
  حتي حضور در جامعه خود رانشان مي دهد. 

يادم مياد بچه كه بودم در شهرستان ما زني بود كه به خاطر مسائل جنسي ، سر آخر از تمامي محله ها طرد شد. اسمش منيژه بود  
از محله ها بايد بره بيرون اما به نوعي مجازات شده بود و به نوعي از لحاظ قانوني  از مادرم كه مي پرسيدم مي گفت زن خوبي نيست 

  ساله)  ٣٣، ١٠پاك شده بود.(مصاحبه شونده شماره  
پاركي داشتيم در اراك كه انتهاي آن  به ساختمون پزشكي قانوني مي خورد، پشت اين ساختمان محل اجراي حكم شلاق بود. 

كه شوهرش در آنجا حكم شلاق را اجرا مي كرد، به آن خانم مي گفتند خانوم كميته اي. هيچ كس در  خانومي بود در همسايگي ما
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خانه شان را براي گرفتن مثلا پياز و سيب زميني نمي زد، مردم مي گفتن نان اينها حلال نيست، در حاليكه شوهر اين زن به وظيفه 
   )١مصاحبه شونده شماره (طرد كرد.قانونيش عمل مي كرد اما در نهايت عرف محله آنها را 

بنابر اين مي توان گفت كه گاها مجازات عرف از مجازات قانون بسيار سنگين تر است. علت اين امر هم را مي توان به مسئله  
آنها را همسو با عرف مي دانند، عنوان كرد. همه هنجارهاي اجتماعي با ضمانت هاي اجرايي همراه   هنجارهاي اجتماعي كه برخي 

وايي حمايت مي كنند. ضمانت اجرايي هر واكنشي از سوي ديگران نسبت به رفتار يك فرد يا گروه  هستند كه از آنها در مقابل ناهمن
  ).  ١٥٣؛١٣٨٧است كه هدفش تامين اطاعت از هنجار معيني باشد،آنها همچنين ممكن است رسمي يا غير رسمي باشند (گيدنز،

  عرف زنانه و قانون مردانه  
شو مصاحبه  اغلب  كه  مسائلي  از  ديگر  بود.  يكي  جنسيت  مسئله  كردند،  اشاره  آن  به  نهان  و  آشكار  به صورت  پژوهش  اين  ندگان 

جنسيت نقش اساسي وبسيار مهمي در تعيين نقش هاي اجتماعي دارد. در يك تعريف كلي نقش هاي جنسيتي به انتظارات رفتاري 
)  نقش ها از ٢؛ ٢٠١١اطلاق مي شود(ليندسي،  كه از دو جنس در موقعيت هاي گوناگون و بر اساس هنجارهاي جامعه انتظار مي رود  

يك سو زير سايه جنسيت در بروز هويت هاي فردي و اجتماعي نقش دارند. ليندسي معتقد است كه نظريه هاي مربوط به نقش هاي 
به   نقش  دروني شدن  نتيجه  در  و  خانواده  در  ها  نقش  جنسيتي  تقسيم  بر  و  داشته  خانواده  شناسي  جامعه  در  ريشه  عنوان  جنسيتي 

  رفتارهاي كلي فرد حتي خارج از محيط خانواده تاكيد دارد. 
نكته اي كه در رابطه با جنسيت و عرف و قانون مطرح است، اين است كه نگاه جنسيتي در ساخت مفاهيمي از اين دست چگونه  

دگان در اين رابطه تقريبا نظرات  است؟ فرهنگ پذيري حقوقي و جنسيت چه رابطه اي مي توانند با يكديگر داشته باشند. مشاركت كنن
مشابهي داشتند كه عرف و قانون نگاه جنسيتي دارند. عرف از آنجا كه قانون نانوشته است و زنان در طول تاريخ گاها در راس امور 

اي زنان است. قانون  نبودند و قانون گذاران هم اكثرا از بين مردان بودند، بنابراين قانون نوشته شده بيشتر مردانه و قانون نانوشته بر
مكتوب رسمي و نوشته شده است و به نوعي مي توان گفت اغلب مردان براي مردان و مردان براي زنان است و اين نگاه جنسيتي  
وجود داشته است. با اين حال از نظر مشاركت كنندگان و بر اساس تحليلي كه از مصاحبه هاي اين افراد به دست آمد، مقوله اصلي 

  نسيت، تفاوت بين عرف و قانون است.مربوط به ج
نگاه قانون مردانه است اما عرف زنانه است لااقل اينطور جا افتاده مثلا زن بيوه با دو تا بچه ميتونه ازدواج كنه اما عرف نگاه بدي 

  ) ٢نسبت به آن زن  دارد.(مصاحبه شونده شماره
ست اما خيلي ها حاضر به ازدواج با مطلقه ها نيستند در حاليكه از  در جامعه ما از لحاظ قانوني مشكلي براي ازدواج زن مطلقه ني
  ) ١٠نظر قانوني اين زن منعي براي ازدواج ندارد.(مصاحبه شونده شماره

مي خواستم مهريه ام را بگيرم اما در محيط كوچك شهرستان خيلي اذيت شدم، اگر چه قانوني بود اما عرف محل زندگي من  
  )١داشت و حتي يك جاهايي سايه اش بر قانون سنگيني مي كرد( مصاحبه شونده شماره نگاه بدي به اين موضوع 

نگاه زنانه داشتن به عرف شايد به اين دليل است كه زنان براي قانون و قانون براي زنان كمتر در طول تاريخ اجتماعي كشور،  
نداشتند وهمين امر مي تواند دليلي باشد براي اينكه   نقش داشته اند. زنان در مدت هاي مديد در قانون نوشته شده رسمي جايگاهي

قانون نانوشته براي زنان به نوعي تدوين شود. مردان در قانون رسمي حرف اول را مي زدند و آن را تدوين مي كردند اما زنان در اين  
قوانين از سوي عرف براي زنان بيشتر از  ميان جايگاهي نداشتند به همين دليل عرف بيشتر زنانه است تا مردانه. تعيين كننده قواعد و  

  مردان است. 
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زن هاي ما متاثر از عرف رفتار مي كنند،  پاي مرد كه مي آيد حرف از قانون است و وقتي صحبت از زن مي شود پشت بند آن  
  )   ٩عرف مي آيد.( مصاحبه شونده شماره 

ع  اما  به حجاب زنان حساس است  قانون  در  حتي همين حجاب، هم عرف و هم  آنها  و  ندارد  به حجاب مردان  رف الان كاري 
  ) ٧پوشش آزاد تر هستند( مصاحبه شونده شماره 

بنابراين مي توان گفت كه شركت كنندگان در اين مصاحبه، عمدتا عرف را بيشتر براي زنان دانسته و معتقد بودند كه چتر عرف 
جنس قانون را مردانه مي دانستند. از اين جهت كه عرف علاوه بر    بيشتر بر سر زنان است تا مردان. به نوعي جنس عرف را زنانه و

  پيچيدگي هاي خاصي كه دارد از حساسيت بيشتري هم برخوردار است. 

  همبستگي اجتماعي  
قانون به دنبال ساماندهي جامعه و به خصوص روابط بين افراد است ، از ديد انسان شناسي هم بايد گفت كه انسان شناسي حقوقي به 

بال درك همين مكانيسم هاي بين فردي است. حال سوال اينجاست كه با توجه به اينكه عرف را عامه مردم و به نوعي بدون زور دن
و فشار مستقيم ايجاد مي كنند يعني حركت آن در جامعه از پايين به سمت بالا است و قانون بالعكس آن از بالا به سمت پايين است  

حكومت ها قوانين را با نوعي فشار و زور و جريمه سعي مي كنند در جامعه جاري كنند، عرف بيشتر عامل   به اين معنا كه دولتمردان و
  همبستگي در جامعه است يا قانون؟

در واقع به شرايط، وضعيت و سطوحي از اجتماع اشاره مي كند كه    ١در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه همبستگي اجتماعي 
از طريق آن افراد يك جامعه در برخي هميستگي ها يكپارچه بوده، يعني به يكديگر نياز دارند، مسئوليت پذير هستند و به طور كلي 

  يك اجتماع واحد را تشكيل مي دهند.
متعددي در رابطه با هميستگي اجتماعي مطرح كردند كه از جمله آنها مي توان به  از اين ميان برخي جامعه شناسان صحبت هاي  

  ) ٢٠٢٠،٥٠.٥٦؛ چ يكودراتولوو( دوركيم اشاره كرد
از منظر دوركيم همبستگي اجتماعي پديده اي  كاملا اخلاقي است كه بخودي خود به مشاهده دقيق يا اندازه گيري در نمي آيد   

واقع دروني كه به مشاهده در نمي آيد امري خارجي كه نماد آن است را بجوييم كه در حقوق مي تواند تبلور بنا براين بايد به جاي امر 
  پيدا كند. 

به نوعي در صدد پاسخ به اين سوال است كه   اجتماع است او  از منظر دوركيم، وضعيت ارتباط بين فرد و  نكات اصلي  يكي از 
هم به دنبال استقبال فردي برود. چطور مي شود كه فرد هم به دنبال همبستگي با    چطور مي شود كه فرد هم تابع اجتماع باشد و

ديگر اعضاي جامعه است و هم فرديت را مي پسندد. البته او پاسخ اين سوالات را به نوعي در نظريه مربوط به تقسيم كار مي دهد.  
  ي ظاهر م  ياديشده ز  كيتفك  ياز واحدها  يموعه ااست، جامعه به صورت مج  يبخش  زيجامعه ساده، جامعه در مرحله تما  كيدر  

  ) ٢٠٢٣؛و پائز ميرا (هستند. گر يكديبه  هيشب ارياز نظر قالب كوچك و بس كيشود كه هر 
كه   بود  معتقد  و هم  ييالگوها  ياجتماع  قيحقااو همچنين  فرد هستند  از  كه خارج  احساس هستند  و  فكر  را    شهياز كنش،  فرد 

م ن  يكنترل  قانون  ا  زيكنند.  حلقه  حقا  يمانند  ب  قياز  از  كه  م  رونياست  وادار  را  م  يافراد  نظارت  آنها  اعمال  بر  و   .كند  يكند 
  ) ٧٥-٧٠، ٢٠٢٠(لانگر؛

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1 social solidarity 



 
 
 

   
 

 ١٤٠٢، پاييز و زمستان  ٢٥، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢٣٢ 

   

 

در تمامي اعضا جامعه از لحاظ   در همه افراد داشته باشد  يركمشت  لاتيباشد كه افكار و تما  يتواند قو  يم  يدر صورت   يهمبستگ
آنها برتري داشته باشد و به عبارتي تفوق وجدان جمعي بر وجدان فردي هر چه  تعداد و شدت بر افكار و گرايش هاي تخصصي  

تباط معكوسي دارد و فرد بيشتر باشد، اين همبستگي از شدت بيشتري برخوردار است و ارتباط آن با وجوه  خصوصي شخصيت فرد ار
همچون يك شي متعلق به جامعه است. منظور از وجدان فردي وجوه متمايز فرد از جامعه است.ولي وجدان عمومي مشترك ميان فرد 
و جامعه است و در فرد زندگي و عمل مي نمايد و در همبستگي مورد نظر وابستگي به شكل مكانيك و خودبه خودي با ساير اجزاء 

ي شود و اين زماني به طور كامل تحقق پذير است كه شخصيت فردي در شخصيت جمعي به طور كامل جذب شود و به برقرار م
  خاطر همين تعلق شي وارفرد است كه در اين گونه جوامع حقوق شخصي از حقوق واقعي متمايز نشده است. 

وئيت مستقيم ندارد و بايد براي اين مهم شاخصي همبستگي به عنوان پديده و مفهومي اجتماعي به خودي خود قابليت بررسي و ر
را برگزيد.اين شاخص از منظر دوركيم مي تواند قواعد حقوقي باشد. بر اساس نظر دوركيم در اين رابطه مي توان گفت كه همانطور  

ن گفت كه اين  كه همبستگي در طول تاريخ يك جامعه دگرگون مي شود، قواعد حقوقي هم دستخوش تغيير مي شوند و حتي مي توا
دگرگوني با توجه به تغيير همبستگي ها رخ مي دهد. از اين منظر مي توان گفت كه قواعد حقوقي بر اساس مجازاتي كه بدانها تعلق  
مي گيرد قابل طبقه بندي است. اين مجازات ها بر دو نوع هستند يك نوع انها عبارت است از تحميل نوعي درد، يا دست كم نوعي  

ل تخلف. هدف اين نوع مجازات ها، آسيب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوشبختي، حيات يا آزادي اوست. هدف  كاستي بر عام
دربردارنده   الزاما  ها  مجازات  ديگر  نوع  محروم شود.  از آن  و  بدهد  از دست  را  اوست  دراختيار  كه  انچه  از  چيزي  است كه وي  اين 

ترميم دوباره امور، برگرداندن مجدد روابط به هم خودره و بازآوردنشان به حالت   محروميتي براي متخلف نيست بلكه عبارت است از
ملغي شود، يعني هيچ  به طور كلي  به صورتي كه  يا  برگردد  به حالت عادي اش  دوباره  به زور  به طريقي كه مورد تخلف  يا  عادي 

اند كه يا به مجازات هاي تنبيهي سازمان يافته همراند و  ارزش اجتماعي نداشته باشد. پس قواعد حقوقي را بايد به دو نوع بزرگ برگرد
يا با مجازات هاي فقط ترميمي. نوع نخست دربردارنده تمامي قلمرو حقوق جزايي است. دومي دربرگيرنده حقوق مدني، حقوق تجاري  

  ). ٨١- ٨؛١٣٦٩، حقوق آئيني يا تشريفاتي ، اداري و اساسي است (دوركيم، 
 هيرا كه تعادل و ثبات توج  يكند جامعه چگونه اقدامات   ياست كه مشخص م  ياجتماع  تي واقع  ك ي  يفر يحقوق ك  به زعم دوركيم

  ).  ١٥٠-١٣٥: ٢٠٢٠(لايانتارا، دهد  يكند و به آن واكنش نشان م يم دييزند، تأ يشده توسط هنجارها را بر هم م
به حقوق واقع   مع   ي ناش  ي و روابط شخص  ي قواعد مربوط  نظام  آن،  اتصال بخش ها   ي م   ل ي را تشك   ي ني از  نه  آن   يدهد كه نقش 

است. پس اين قواعد به پيوند اجتماعي   از آنها   ك ي حدود و شكاف هر    ن يي و تع   گر ي كد ي آنها از    ي مختلف جامعه، بلكه برعكس جداساز 
واقع همبستگي به معناي دقيق فكر نيست ايجابي و مثبتي مربوط نمي شوند، حتي اصطلاح همبستگي سلبي كاملا دقيق نيست اين در  

كه هستي و خاص و ماهيت ويژه اي داشته باشند بلكه بيشتر جنبه مفني هر نوع همبستگي است. نخستين شرط لازم براي انسجام هر 
معتقد است   ) دوركيم ٩٥،  ١٣٩٤كليتي اين است كه اجزاي تشكيل دهنده ان حركاتي برهم خوردنده و نا منظم نداشته باشند. ( صادقي  
به ٨٣؛ ١٣٦٩مي شود (دوركيم،  ١كه ان نوع پيوند همبستگي كه به حقوق تنبيهي مربوط است پيوندي است كه  گسستن آن جرم محسوب

  اعتقاد دوركيم حقوق همواره متناسب با مناسبات اجتماعي كه قواعد حقوقي آنها را تنظيم مي كنند، تغيير مي كند.
بيانگر شكل سازمان يافته حيات اجتماعي است كه به نوعي براي آن روحبخش هم خواهد بود.    بنابراين مي توان گفت كه حقوق

قواعد   كه هم  گفت  توان  مي  معني  بدين  اجتماعي محسوب مي شوند  بيانگر همبستگي  قواعد حقوقي  كنار  در  اجتماعي هم  رسوم 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1 crime 
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ا اينجا رسوم) شاخصي براي همبستگي  جتماعي به شمار مي روند حال سوال اينجاست كه حقوقي( در اينجا قانون) و هم عرف(در 
  كدام يك از اين دو، در جامعه ايران شاخص مناسب تري براي بيان اين نوعي از همبستگي محسوب مي شوند؟

در اين ميان مي توان گفت كه عرف در مواردي حقوق و قانون را تعديل مي كند و در جايي هم به طور كلي با يكديگر فاصله 
همين دليل نمي توان به وضوح و به طور كلي به اين سوال پاسخ داد بلكه بايد شرايط و موقعيت را هم در پاسخگويي دخيل  دارند به  

فرهنگي شاخص مناسب تري براي همبستگي اجتماعي است. در   -كرد و در برخي موارد عمده هم عرف و به تعبري رسوم اجتماعي
حقوقي كه در بخش نخست اين رساله به ان اشاره شد، بعد مذهب را نمي توان حذف   جامعه ايران با توجه به مثلث انسان شناسي

بعد مذهب(دين) توان گفت كه هر سه  اين مي  بر  بنا  (دوركيم،    -رسوم(عرف)  -كرد.  قواعد حقوقي( قانون) همبستگي ساز هستند. 
  ).  ١١٦؛ ١٣٦٩
  مبني بر اينكه بايد شرايط عرفي لحاظ شود.در بين پاسخ هاي مصاحبه شوندگان به اين سوال نكاتي مطرح است  

تاثير فقه در عرف ، فقه در قانون خيلي بيشتر از عرف است مثل رابطه مادر زن با داماد در صورت جدايي زن و مرد و يا ممنوعيت  
  ).٤درصد قانون ما برگرفته از فقه است(مصاحبه شونده شماره  ٩٠ازدواج با خواهر همسر. 

ممكن است در عرف يك چيزي بد باشد مثل ازدواج بيوه اما از نظر قانوني زن بعد از پايان عده مي تواند ازدواج كند، بنابراين   
  )١عرف همبستگي اجتماعي مي اورد اما قانون نه.(مصاحبه شونده شماره 

ا نشوند جرم  محله شان ضايع  اينكه در  براي  زندانيان  از  اي  عده  كه  زندان هايي  آن  در  در  يعني  بروند  زندان  به  تا  دادند  نجام 
   ساله، ارشد حقوق ) ٢٨، ٥منطقه عرف بر قانون شكني بود. ( مصاحبه شونده شماره

با مردان سن بالا ازدواج كنند،  در برخي شهرستان ها از جمله شهرستان محل زندگي من عرف بر اين است كه دختران حتما 
است در عرف منطقه ما امري كاملا پسنديده و مورد قبول همه است( مصاحبه شونده    حتي كودك همسري كه در قانون نهي شده 

    )١شماره
قانون ما كافي نيست و راه درروهاي زيادي دارد، طرف راحت دروغ مي گويد يا خلافي انجام مي دهد اما بعد از يه مدت بيرون  

  )  ٣مصاحبه شونده شماره مياد. نقص قانون زياد داريم و به همين دليل همبستگي آور نيست (
  )  ٢قانون براي شهرهاي بزرگ است و به نظرم عرف براي جوامع كوچكتر.(مصاحبه شونده شماره

مكان است. زمان عامل اصلي در   -اي كه در اين ميان به عنوان مقوله فرعي قابل استخراج و بررسي است، موضوع عرفنكته
ست اما نكته اي كه در اين ميان نياز به تشريح بيشتر دارد اين است كه عرف ممكن تشكيل عرف و مكان عامل فرعي در اين زمينه ا

است مربوط به يك مكان خاص باشد كه به آن عرف خاص گفته مي شود اما همان عرف ممكن است در يك منطقه ديگر اعتبار  
داشته باشد اما قياس عرف و قانون در  نداشته باشد. اگر چه شايد قياس يك عرف خاص با عرف خاص ديگر كاربرد حقوقي خاصي ن

يك منطقه بسيار كاربردي است. مصاحبه شوندگان در اين بخش عرف را عامل پيوند دهنده افراد در محيط هاي كوچك و قانون را 
  عامل پيوند در شهرهاي بزرگ اعلام كردند.  

  تقابل
ان زورآزمايي و يا تقابل عرف و قانون است. در برخي موارد مقوله ديگري كه از دل مقوله همبستگي مطرح مي شود مسئله اي با عنو

عرف پيروز اين نبرد است و در اين زورآزمايي برنده اصلي است. اغلب اين زورآزمايي ها در مسائل مربوط به خانواده و به ويژه زنان  
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زه خانواده و زنان است. در اين بخش  رخ مي دهد. يكي از حيطه هايي كه به نسبت قانون،عرف از قدرت بيشتري برخوردار است، حو
گاها زنان از چتر حمايتي قانون تعمدا برخوردار نمي شوند و مجبور به تن دادن به عرف مي شوند چرا كه ادامه حيات اجتماعي خود را 

  منوط به دل سپردن و همراهي با عرف مي دانند.  
ميخواستم در دوران عقد بهم بزنم اما چون رابطه داشتم از ترس آبرويم سكوت كردم و بايد از پزشكي قانوني برگه مي گرفتم كه  
خب همه مي فهميدند ، دوماه صبر كردم و مجبور به ازدواج شدم اما چند ماه بعد جدا شدم.اينجا قانون مي توانست به من كمك كند  

  ) ١صاحبه شونده شماره اما زور عرف بيشتر بود.(م
نقش عرف در حوزه قوانين خانواده خيلي تاثيرگذار بوده امادر كيفري اينطور نيست. در عرف اخلاقي دختر نبايد از پسر خواستگار 

   ) ١٠ي كند در حاليكه قانونا مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.عرف براي زن بيشتر از مرد تاثير دارد.( مصاحبه شونده شماره
قانون متاثراز عرف است حتي اين مسئله را مي توان در راي قضات ديد.  يك قاضي مي تواند راي جايگزين حبس بدهد اما عرف  

  ) . ٥اين را مي خواهد كه قاضي يك حكم قوي صادر كند و مجرم در زندان بماند(مصاحبه شونده شماره
كند و تيزي آن برنده تر از قوانين نانوشته است. در برخي موارد در برخي موارد هم اما قانون كارساز تر عرف روزمره عمل مي  

چتر حمايتي قانون گسترده تر و موثر تر از عرف ظاهر مي شود و دراين موارد، افراد تمايل بيشتري به قانون در مقايسه با عرف پيدا  
  مي كنند. 

گف من  تا  كرد  به سوءاستفاده  اما طرف شروع  نبودم  مقصر هم  و  كردم  شد.( تصادف  نظرش عوض  زنم  مي  زنگ  پليس  به  تم 
  )  ٦مصاحبه شونده شماره

گاهي هم قانون چتر حمايتي گسترده دارد، ظرفيت استفاده هم وجود دارد اما سايه عرف به قدري وسيع است كه افراد به خود  
  .اجازه رفتن به سمت قانون را نمي دهند و حتي نگاه بدي در اين رابطه و اين انتخاب وجود دارد

جايي كه خيلي به عرف مراجعه مي كنند هداياي نامزدي است حتي چيزي كه از بين رفتني باشد را مي توان پس گرفت و معادل  
گل خواستگاري را از طرف خانواده دختر در صورت بهم خوردن ازدواج مي توان گرفت.در عرف فقط حلقه ازدواج پس داده مي شود 

نمي شود و در اين راستا ما دادخواست هداياي ازدواج داريم كه خيلي ها دنبال آن نمي روند چرا   اما عرفا مبلغ گل و غيره پس گرفته
   ) ٤كه عرفا كار پسنديده اي نيست( مصاحبه شونده شماره

ز  در معاملات هم داريم مبايعه نامه در حكم قانون نيست و عرفي نوشته مي شود و در دادگاه اثري ندارد. خيلي از احكام صادره ا
روي عرف است حتي وحدت رويه ها اكثرا عرفي است. عرف در ازدواج در هديه ها در معاملات مردم دوست دارند بيشتر از روي  

  )  ٥عرف جلو بروند.( مصاحبه شونده شماره 
انون در كنار بنابراين مي توان گفت قانون نتوانسته چتر حمايتي كامل خود را به طور صد درصدي بر سايه همه افراد بگستراند. ق

قانوني است بنابراين مي   -تعيين خط قرمزها و بايد ها و نبايدها، عدالت گستر نيز بايد باشد. عدالت، غايت نهايي يك مكتب حقوقي
  توان گفت كه عرف گاها مانع اين عدالت گستري هم مي تواند باشد. 

  نتيجه گيري  
نكات  يكي داشتند و    يشتريب  يآور  يهمبستگ  ك يان گفت كه عرف و قانون كدام  تو  ي م  ران يكه در رابطه با عرف در جامعه ا  ياز 
عرف ، اجتماع   يوضع كننده اصل  نكهيگفت كه با توجه به ا  ديسوال با  نيعرف؟ در پاسخ به ا  ايبه قانون توجه دارند    شتريزنان ب  نكهيا

  نسبت به قانون دارد. يشتريب يآور  يتوان گفت كه همبستگ يم  نيبرابه ما هواجتماع است، بنا
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خاص وضع   يدر جامعه برخوردار است. قانون را عده ا  يشتريو موافقان ب  رش ياز درصد پذ  ،يعرف است كه به عنوان خط نا مرئ 
نسبت به قانون برخوردار است.   يشتريب  تيكنند اما عرف از باور و درصد مقبول  يم  ليگفت كه آن را تحم  توان يم  يكنند و به نوع  يم

ن  يگريد  نكته بررس  ازيكه  جنس  يبه  نقش  مسئله  دارد  هم  باز  و  همبستگ   تيداشته  ا  ياجتماع  يدر  در  مسئله    انيم  نياست.البته 
اجتماع  ياجتماع   يهمبستگ ا  كيتفك  گريكدياز    ديبا  ي و مشاركت  البته  موارد  نيشوند،  در  است كه    گر يكديبا    يدو مفهوم ممكن 
در رابطه با مسئله جنسيت در همبستگي اجتماعي مي   به كار برده شوند.   گر يد  يتوانند به جا  يداشته باشند اما لزوما نم  يهمپوشان

توان به طور مشخص تري به مسئله زنان و همبستگي اجتماعي اشاره كرد. زنان در طول تاريخ اجتماعي كشور ما از نقش ويژه اي  
اوضاع كمي تغيير   ٥٧اين امر برگرفته از نگاه جامعه و وضعيت زنان بوده است. اما پس از انقلاب  در تدوين قوانين برخوردار نبودند،  

  به اين سو بيشتر مطرح شد. ٧٠يافت و مسئله قانون براي زنان و زنان براي قانون مورد توجه قرار گرفت البته اين توجهات از دهه 
و خانواده است و زنان براي قانون را مي توان به حضور زنان در عرصه هاي قانون براي زنان به معني تحولات قوانين حوزه زنان  

قانون گذاري تعبير كرد كه پس از انقلاب و در ادوار مختلف در عرصه مقننه حضور داشتند. امادر رابطه با بخش ديگر يعنــي عــرف و 
نانوشته اما سازنده است و حتي در برخي موارد  جنسيت صحبت ها و موارد متعددي را مي توان مطرح كرد.همانطور كه گفته شد عرف

سازنده تر از قانون است. عرف از دل زندگي افراد بيرون مي آيد به همين دليل سازنده است اما قانون براي زندگي افراد تــدوين مــي 
ازنده تر است. زندگي توسط شود و جنبه دستوري آن بيشتر است. با نگاه انسان شناسانه هم مي توان گفت كه زن در مقايسه با مرد س

  زن ساخته مي شود و با قدرت مرد، مديريت و تكميل مي شود. 
از منظر شركت كنندگان در اين پژوهش كه به صورت تعمدي همگي زن بودند، عرف نگاه زنانه دارد و قانون نگاه مردانه. با نگاه 

ه اين معني كه زنان كه معمولا به طور رسمي در طول تاريخ ديگر مي توان گفت كه عرف قانون نانوشته براي جنس نانوشته است. ب
جامعه نقش آفرين نبودند و قانون براي مردان و با نگاه مردانه تدوين شده است، عرف جايگزين غير رسمي اين نگاه است. جــايگزين 

حقوقي جايي نداشتند. عرف ايــن غير رسمي قوانين نوشته شده رسمي براي زنان كه معمولا در تصميم گيري ها و نقش آفريني هاي 
مهم غير رسمي نامرئي اغلب حول محور زنان بوده و حتي در برخي موارد نگاه دستوري غايب قانون  مردانه را پر مي كرده است و در 

  برخي موارد هم نقش قانون رسمي را در قالب هاي غير رسمي ايفا مي كرده است. 
دستخوش تغييراتي شد اما عرف امري نيست كــه يــك شــبه   ٥٧ه زنان پس از انقلاب  اگر چه همانطور كه گفته شد نگاه قانون ب

تدوين و يك شبه هم اجرا شود بلكه نيازمند يك مدت زمان طويل براي رواج دارد. بنابراين عرف در جامعه ما همچنان بر حول محور 
ت اما مصاديق زنانه آن از لحاظ اجرايي شدن بيشتر زنان مي چرخد البته نمي توان به طور كامل و صددرصدي گفت كه براي زنان اس

  به سمت زنان سنگيني مي كند تا مردان.
بنا براين به عنوان راهكار مي توان گفت كه در برخي مسائل همانطور كه شركت كنندگان در اين بخش از مصاحبه ها به آن 

رسميت ببخشيم و يا موفق تر عمل كنيم بايد به دست عرف    اشاره كردند، اگر بخواهيم برخي موارد را از لحاظ فرهنگ پذيري به آن
از شركت كنندگان بر آن هم نظر بودند، مسئله حجاب است كه اگر به دست عرف   بر اساس آنچه بسياري  بارز  بسپاريم كه نمونه 

  سپرده مي شود تا قانون، خروجي موفق تري داشت. 
ان صرفا مسائل حقوقي را عرفي حل كرد بلكه مي توان براي نزديك  البته ذكر اين نكته تكميلي هم ضروري است كه نمي تو 

شدن به درصد موفقيت در رابطه با برخي فرهنگ پذيري هاي حقوقي، نگاه عرف و قانون را به يكديگر نزديك كرد و يا اينكه براي  
  اجراي يك قانون، از اهرم ها و فاكتورهاي عرفي و نه دستوري استفاده بيشتري كرد. 
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اين مراتب    در  بنابراين سلسه  داشت.  به همراه  را  موثرتري  نتايج  و  تواند خروجي  مي  به اصلاح عقلا هم  ازعرف  استفاده  ميان 
به   -عرف عقلا  -قانون گذار پذيري  مناسب تري در بخش فرهنگ  ميان كنش  تواند يك  به درستي طي شود، مي  اگر  عام  عرف 

فرهنگ   -گ پذيري حقوقي و جنسيت هم مي توان گفت كه زنان دو عامل تكرارهمراه داشته باشد. نكته پاياني در رابطه با فرهن
  سازي و ساده سازي حقوق را عامل مهم در موفقيت يك قانون مي دانند. 
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 ٢٣٧پذيري ...   شناختي نقش عرف در فرهنگ عرف زنانه در برابر قانون مردانه (بررسي انسان
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